انترناسیونال ٤٣٧

مهراب (از ایران)

ندا و گلشیفته 

 این روزها کم کم داریم به سالروز تولد ندا نزدیک می شویم . زنی که ازآغاز محدودیت را برنمی تابید . زنی که بنا برآن چه مادرش و نزدیکانش گفته اند ، ازآغاز با چادر و روسری نه تنها میانه ای نداشت بلکه ازآن متنفر بود. ورود فعال ندا به اوج و عروج جنبش انقلابی مردم ایران درسال ٨٨ به منزله ی حضور تمام قد زنان در انقلاب بود . و کشتن ندا به دست آدم کشان رسوا که رد پای شان در تمام صحنه های کشتار درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دیده می شود ، یک بار دیگر نشان داد که برای ارعاب مردم آزادیخواه ، می کوشند از زنان شروع کنند تا درصورت موفقیت، آن را به کل مردم بپا خاسته ودرسایر عرصه های جنبش،  نظیر کارگران ، دانشجویان، معلمان ، جوانان ، کودکان ، پرستاران و... تسری دهند . این ترفند از فردای پیروزی انقلاب ٢٢ بهمن ٥٧ وبه ویژه در راهپیمایی ٨ مارس سال ٥٧ به کار گرفته شد واتفاقا آل احمد های پلاستیکی و مدافعان – بعضا امروز شرمسار -   آنان در یک همنوایی مسخره ورسوا ، مهر تایید بر سرکوب جنبش زنان زدند . ندا سمبل زنان برابری طلب وآزادیخواه و مدرن بود که کشته شدنش بلافاصله اورا به نماد مبارزه ی سرنگونی طلبانه در ایران تبدیل کرده و به سرعت توفان در دنیا معرفی شد .سرعت معرفی ندا بعنوان سمبل و نماد مبارزه ی زنان با آپارتاید جنسی ، نماد مبارزه بافقر و فلاکت ، نماد مبارزه با بی حقوقی زنان ، نماد مبارزه با حجاب اجباری و چادر ودر یک جمله : نماد انقلاب بود . مرگ ندا ثابت کرد که مبارزات زنان که از همان فردای انقلاب ٥٧ شروع شده بود ، یک دم هم نیاسود. مرگ ندا نشان داد که رفتارهای رفرمیستی و مماشات گرایانه ی شیرین عبادی ها و شادی صدر ها با براه انداختن روش های ترمیم جویانه و رفو گرانه تحت عنوان کمپین یک میلیون امضاء ، شنا کردن در باتلاق است .
کشته شدن ندا در خیابان ودر کارزاری جدی ، فقط نقاب از روی آدم کشان برنداشت که این نقاب از فردای انقلاب ٥٧ ازچهره ی سران جمهوری اسلامی برافتاده بود . این بار ماسک از صورت اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی کنار زده شد و "کمپینیان " دیدند که امیدی به اصلاح حکومت نیست. هرچند با سرکوب و ارعاب و تجاوز و برپاکردن کهریزک و داغ و درفش و دار توانستند جنبش انقلابی را موقتا خاموش کنند، اما این آتشفشان سر از خاورمیانه و افریقا وبلکه سر از بخش عظیمی از دنیا درآورد.   در مصر و تونس و لیبی و یمن و سوریه اگرچه زنی به قد و قامت ندا ظاهر نشد ، اما بودند زنانی که پا به پای مردان در تسخیر میدان های التحریر و مروارید و... نقش فعال ایفا کردند . اما بنا به شرایط و مقتضیات بومی و اقلیمی این کشورها ، شکل دیگری از حضور زنان به منصه ی ظهور نشست . آن گاه که ارتجاع و جریانات عقب مانده در مصر درصدد برآمدند تا مشارکت زنان رادر اعتراضات خیابانی و علنی ، کم رنگ جلوه دهند ، به هتک حرمت و توهین به زنان و تهدید به تجاوز و... دست زدند . این جا بود که علیا ماجده در مصر، بعنوان اعتراض به تبعیض جنسیتی و مبارزه با ارتجاع و برخورد قرون وسطایی با زنان،شکلی ازمبارزه را پیدا کرد وخودش را برهنه نمود و عکس هایش را در فیس بوک و تویتر ودر مدیای جهانی گذاشت وبه این ترتیب ، ندای انقلاب مردمش را به گوش جهانیان رساند . این حرکت جسورانه و سنت شکنانه درحقیقت سنگی به شیشه ی غول تحجر و زن ستیزی بود
طولی نکشید که این اعتراض مدرن توسط زنان دیگری در او کراین و آلمان و چند کشور اروپایی مورد تایید و تکرار واقع شد ودر رسانه های جهانی پخش شد . در جهان مجازی ، میلیون ها نفر از زنان و دختران با گذاشتن کامنت به پشتیبانی از علیا و زنان اوکراینی و اروپایی پرداختند و دراندک زمانی این حرکت به یک جنبش و کارزار تبدیل شد . آمارها نشان می دهد که بیشترین حمایت ها و کامنت های طرفدارانه در اینترنت توسط دختران و پسران ایرانی صورت گرفت . با این همه هنوز حرکت عملی و فیزیکی مشابه توسط زنان و دختران ایرانی انجام نگرفته بود تا این که در هفته های پیش، گلشیفته ی فراهانی که هنرپیشه ی جوانی است و از دست سانسور و سرکوب و حجاب اجباری و آپارتاید جنسی حاکمان ایران و در یک کلام از دست چادر و چاقچور و تفکیک جنسیتی در ایران ، به اروپا پناهنده شده بود، در اعتراض به همه ی ستم ها و تضییقاتی که درحق زنان روا داشته می شود ، در یک اقدام تابو شکنانه ، بدن خود را لخت کرده و عکس برهنه ی خود را درمعرض دوربین ها قرار داد. تا بگوید که این بدن من است واین بدن نباید مرا ازحضور در جامعه محروم سازد . تا بگوید که این بدن ، لولوخورخوره نیست که شما سعی می کنید آن را از دیگران مخفی نگه دارید واز دوران کودکی و کودکستان به خاطر این بدن مرا از بازی کردن با پسران باز دارید و وقتی که به سن ٩ سالگی رسیدم ، کالا بودن مرا جاربزنید ومرا به معرض فروش و تجاوز و تمتع قرار دهید تا فریاد بزند که ایها الناس !  این دفعه دیگر " پادشاه ، لخت است " واین را دیگر نه فقط کودکان بلکه همه ی مردم دارند می بینند. و باید که ببینند. تا بگوید که من این خط قرمز را می شکنم که بتوانم حجاب و سرکوب و قوانین تبعیض آمیز ضد زن را بشکنم . من این تابو را می شکنم تا سد مناسباتی را بشکنم که زن را کالای لذت جویی مرد به حساب می آورد. 

  گلشیفته ، این تابو را شکست و از فردای آن روز برخورد ها شروع شد . عده ای به لعن و نفرینش پرداختند و این عمل گلشیفته را حمل بر بی حیایی و انحرافات اخلاقی او نمودند و البته آتش جهنم را برایش آرزو کردند !.
عده ای از زنان و مردان که خود را اپوزیسیون میخوانند و باید گفت که اپوزیسیون شرمنده و بعضا نادم حکومت هستند، کار او را به ضرر وزیان جنبش سبزشان قلمداد نمودند . این ها که همچنان در گیر تئوری توطئه  هستند می گویند که این کار خود حکومت است که می خواهد تعطیل کردن خانه ی سینما را این طوری ، توجیه نماید و به آن وجهه ی شرعی وقانونی بدهد. .گروهی ، این اقدام گلشیفته را یک کار روتین هنرپیشه ها ومدیست ها و مانکن ها دانسته تا از ارزش اعتراضی آن بکاهند . بعضی هم بطور کلی منکر این کار شدند و آن را یک بازی و حقه ی گرافیستی در قالب فتوشاپ قلمداد کردند و گفتند که :  ایشالا گربه بود ! آخر مگر می شود یک دختر ایرانی آنهم مسلمان خودش را در حضور نامحرم لخت کند ؟!حاشا و کلا !
  درحالی که هیچ کدام از این حرف ها پشیزی نمی ارزد . گلشیفته فراهانی ، به جنبشی مدرن تعلق دارد که از زنان انقلابی ایران درفردای انقلاب ٥٧ شروع شده ودر مقاومت ها ی زنان زندانی و تحقیرشده و تجاوزشده تا زنان اعدام شده ، تا علیا ماجده ی مصری ، تا زنان اوکراینی ، تا زنانی که در اصفهان و کاشمربه آن ها تجاوز دسته جمعی شده . تا زنانی که روسری را با پونز به سرشان چسبانده بودند ، تا زنانی که هر روز و هر شب به دست شوهران شان کتک می خورند، تا زنانی که مجبورند برای یک لقمه نان خود و بچه های شان تن فروشی کنند ، تا زنانی که دست به خود سوزی و خودکشی می زنند ، تا زنانی که ... ختم می شود. گلشیفته با خیل عظیم این زنان در یک خط طولی است . درامتداد ظلم و ستم طبقاتی قرار می گیرد .گلشیفته همه ی این زنان است. همه ی این زنان تا کنونی است. بدون آن که همه ی زنان آینده باشد . تا این در براین پاشنه ی می چرخد هنوز ندا ها و علیا ها و گلشیفته های فراوانی باید قربانی شوند . باید این مناسبات وارونه را برانداخت تا ندا ها و علیا ها و گلشیفته و هر" جان شیفته ی" دیگری زندگی انسانی درخوروشایسته ای را مزه مزه کنند.*
